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ي در فرهنگهاي جوامع پيش از ندگيشعر و  سرا گاهيجا يبررس
 ��گرا ظهور اديان يگانه

باستان در مقايسه با نظام  رانيا اين نقش در فرهنگ بر مبناي مطالعة موردي
 اي جامعة عرب جاهليقبيله

��� 
 دكتر فرزاد قائمي

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد استاديار 
 چكيده

 دو گـروه  هاي جايگاه اجتماعيها و تفاوتمقايسه و بررسي تشابهاين جستار به ياري شواهد به 
و نـزول  گاثاهـا  و قبايل عرب جاهلي، قبل و بعد از سرايش  باستان رانيا يخيشاتاريدورة پ در

و » شـعر شـمني   -كيش چندخدايي«اديمي ميان پرداخته و يك نظريه در نسبت پارقرآن مجيد 
است كه بـر مبنـاي آن، گسـترش     كردهارائه  »شعر مدحي -انگاريگسترش يگانه«تحول آن به 

وحدانيت، جايگاه شاعران در نظام اجتماعي را از تبليغ خدايان و اصنام به مدح قدرت متمركز 
 ديني دگرگون كرده است. -سياسي

تطبيق نقش اجتماعي ، ، ايران باستان، عرب جاهليشاعران و كاهنان كوي و كرپن، ها: واژه كليد
 شاعران.

 
 
 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشيپذ خيتار               26/7/1394: مقاله افتيدر خيتار 
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 مقدمه .1
 مقالهو روش له ئمس 1-1

انسان عصرها پيشتر از ورود به تمدن و زنـدگي شـهري، سـرودن را آغـاز كـرده بـود.       
دانستند و مدعي بودند كه اين الهامات غيبي  اي خدايي ميشاعران بدوي، شعر را وديعه

كنند. اين شاعران در فرهنگها و ملتهاي  دهنده دريافت مي النوعها و ايزدان الهام از رب را
اي واجد نقشها و مختلف، قبل از ورود به ساختار اجتماعي متمدن در نظام زندگي قبيله

هـاي آشـكاري دارد.    هاي مختلف جهاني خـود، تشـابه   اند كه در نمونه گرايشهايي بوده
-شناختي ملتهـا و اقـوام، و جامعـه   تاريخي در پژوهشهاي مردمشبررسي اين جايگاه پي

شناسي و فلسفة ادبيات از اهميت چشمگيري برخوردار است. از شاخصـترين ملتهـايي   
اي اي، واجـد جايگـاه ويـژه   كه در دورة مشخصي از تاريخ خود در مرحلة زندگي قبيله

وسوم به جاهلي، و قبايل هند و اسلامي، م اند، اعراب دورة پيشابراي شاعران قبايل بوده
هـاي   اند كه در اين جسـتار از رهگـذار مقايسـة تحليلـي بـين زمينـه      ايراني باستان بوده

اي دربارة نسـبت ميـان ديـن و ادبيـات در ايـن      شود نظريهفرهنگي آن دو، كوشيده مي
 جوامع ارائه شود. 

حتـي ركـن    ،  مطالعـات ادبـي را مهمتـرين ركـن و     »مطالعات فرهنگـي «در زمينة 
گرايـي جديـد يـا     . در بررسـي تـاريخ  )14: 1385(ميلنـر و  ديگـران،   دانند  همتاي آن مي بي

ترين موضوع مورد مطالعه به طـور كلـّي هـر نـوع      مطالعات پساساختارگرايي نيز اصلي
هاي اصلي مطالعات فرهنگـي بـا    يكي از زمينه). 169: 1388(كليگنر، فرهنگي است » متن«

، بررسيهاي تطبيقي است. خلاصه اينكه ادبيات تطبيقي را  با توجه به رويكرد به ادبيات
ادبيـات تطبيقـي، مطالعـه و    «انـد كـه:    رابطة آن با مطالعات فرهنگي چنين تعريف كرده

: 1386(شورل، » هاي فرهنگي متفاوتند اي آثاري است كه برخاسته از زمينه بررسي مقايسه
بت آن با مطالعات فرهنگي بايد بـه ايـن پرسـش    ؛ لذا ادبيات تطبيقي با توجه به نس)25

شـود و در   آيد وقتـي وجـدان بشـري، جـزء فرهنگـي مـي       چه پيش مي«دهد كه   پاسخ
 . )24(همان، » شود؟ رويارويي با هر اثر، به جزئي از فرهنگ ديگري هم تبديل مي

 : ادبيات تطبيقي به مثابه معرفتي از حيث عوامل مفهومي بر ايـن مفـاهيم تكيـه دارد   
تـاريخ ادبـي    -5نقد ادبي  -4مطالعات فرهنگي   -3روابط بينامتني  -2تأثير و تأثر  -1
هاي مهم ادبيـات تطبيقـي بـا توجـه بـه رابطـه آن بـا        نظرية دريافت. يكي از حوزه -6
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جامعه، كيفيتهاي جمعي و فـردي   مطالعات فرهنگي شكل گرفته است. در نگاه به درون
جوامع، تأثير و تأثر و روابط تاريخي و فرهنگي بين اقـوام   زندگي افراد و در روابط بين

ترين حوزة مطالعات فرهنگي در حوزة پژوهشهاي ادبـي   و ملتها در زمينة ادبيات، اصلي
بوده است. اين حوزه از وجوه اشتراك مطالعات كلاسيك و مدرن بوده است. تداوم اين 

كنـد.   ي آثار ادبي حكايت مـي حوزه از اهميت مقولة فرهنگي در تكوين هويت و محتوا
تطبيقي ادبيات، مقايسـة بسـترهاي    شناسيهاي تطبيق در نقد مدرن، جامعهيكي از زمينه

اي شكل گرفتن ادبيـات در كـانون   مقايسه -تاريخي انواع و آثار ادبي و بررسي تكويني
 حيات جمعي اقوام و ملتهاي بشري بوده است. 

ادبيات و با كاركرد معرفتي،  شناسيگي و جامعهاين جستار، با رويكرد مطالعات فرهن
گيري شعر در دورة پيشاتاريخي و جايگـاه آن را در عصـر غلبـة    كوشد، مسئلة شكل مي

اي بر مبناي مطالعة موردي و تطبيق دو حوزه (شعر هند فرهنگ چندخدايي و نظام قبيله
يري دو حوزه در اين وايراني پيشازرتشتي و شعر عرب پيشااسلامي) تحليل كند. تأثيرپذ

بررسي مورد توجه نيست و تحليل روابط دروني بر مبنـاي تشـابه و تفـاوت دو حـوزه     
 شود. بررسي مي

 
 هاسؤالات و فرضيه 2-1

اجتمـاعي   -شـود، عوامـل تـاريخي   بخشي از اين مسئله كه در اين جستار بررسـي مـي  
ار ابتدايي اسـت. بـر   دهنده به اين شعر آغازين و نسبت شعر با گفتمان ديني اعصشكل

 اين مبنا، سؤال بخش استقرا و مقايسة موردي تحقيق مشتمل است بر:
. جايگاه فرهنگي و اجتماعي شاعران در قبايل هند وايراني و عـرب جـاهلي، قبـل از    1

 سلطة نظام ديني وحداني چه وجوه اشتراك و تفاوت اساسي داشت؟
 ياني است:پردازي پاو سؤال اصلي كه مبناي تحليل و نظريه

انگاري، چه تغييراتي . تغيير گفتمان ديني مسلط بر جامعة كهن از  چندخدايي به يگانه2
 بر بافت اجتماعي شاعران تحميل كرده است؟ 

به همين ترتيب، فرضية نخست، كه دربارة تطبيق ويژگيهاي دو سوي مقايسه طـرح  
ر فرهنگهـاي مختلـف بـه    تواند با استقراي تـام د فرضية دوم (اصلي) كه مي  شود ومي

ختم شود به شكل ذيـل  » نسبت دين و شعر در عصرپيشاتمدني«طرح يك نظريه دربارة 
 و نتيجة استقرايي است كه از مطالعة موردي اين جستار آغاز شده است:
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سياسي مهم در طوايف، شهرت سرايندگان به كسب الهامـات غيبـي و    -. پايگاه ديني1
يان وحداني، مهمترين وجوه اشـتراك شـاعران در   مذمت دو گروه در عصر نزول اد

دو نظم اجتماعي پيشاتمدني ايران باستان و عرب جـاهلي اسـت. تكامـل فرهنگـي     
فلسـفي و سـابقة رسـيدن بـه قـدرت سياسـي        -بيشتر و پيوند با باورهاي اساطيري

روحانيون ايران باستان نسبت به همتايـان   -متمركز، مهمترين تفاوتي است كه شاعر
 اند.در عرب جاهلي پشت سر گذراندهخود 

كاهن بوده است كه با قدرت خاصش در كسب الهـام،    -شمن يا شاعر -. شاعر قبيله 2
نقش واسطه ميان مردم و خدايان و در نتيجه جايگـاه مهمـي در رأس هـرم قـدرت     
اجتماعي داشته است؛ همين پشتوانه در اعصار صدر اديان وحداني به نكوهش شعر 

ست؛ اما بتدريج (در عصر حكومت ديني يـا حاكميتهـاي مـورد حمايـت     انجاميده ا
ديني اعصار پسين با تبـديل كـارويژة    -دين)، شعر در سازگاري با نظامهاي سياسي

 حكيم جايگزين كرد. -مداح يا شاعر -شمن را با شاعر -واسطه به مبلغّ، شاعر
 
 پيشينة پژوهش 3-1

ر دورة اسلامي، پژوهشهاي بسـياري انجـام   اگرچه در تطبيق آثار ادبي فارسي و عرب د
شده با توجه به ابهام و كمبود اطلاعات و نبودن حوزة فرهنگي مشترك، هـيچ تطبيقـي   
در قلمروي فرهنگي (نه آثار يا مؤلفي خاص) بين دو حوزة فارسي و عرب نيـز انجـام   

نيز  نشده است كه در ضمن به پيش از اسلام معطوف باشد. دربارة دو طرف اين تطبيق
اگرچه شعر عرب جاهلي زمينة پژوهشي مهمي براي محققان بوده اسـت بـا توجـه بـه     
فاصلة زماني بيشتر، مطالعات تاريخ ادبي ايـران باسـتان بيشـتر تـا دورة ساسـاني پـيش       

تاريخي بسيار نـاچيز اسـت. فـرض    رود و اطلاعات دربارة اين كيفيت در ادوار پيش مي
تـاريخي هنـد و ايرانـي و فرهنـگ كيـاني، و      ايل پـيش ارتباط ميان پيشينة شاعري در قب

بررسي اين ارتباط بويژه به ياري شواهد كتابهاي ديني هندوان و ايرانيان موضوعي است 
و شـناخت سـهم طبقـات     سرايي شاهنامهدر بررسي سنتهاي ادبي دخيل در كه اول بار 

تا  19: 1389: قائمي، (ر.كراويان در اين جريان، توسط نويسندة اين جستار طرح شده بود 
و نويسندة آخرين تأليف فارسي در حوزة تاريخ ادبيات عمـومي   )264و 245: 1387و  38

اي ، مسئلة سرايندگي در قبايل را به اختصـار و در حـد اشـاره   »صداهاي دور«در فصل 
ايـن جسـتار در تكميـل     .)3-141: 1390(ر.ك: زرقاني، گذرا از اين نويسنده نقل كرده بود 
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فتهاي پژوهشي در اين حوزه، و بر مبناي رويكرد تطبيقي و روش بررسي تـاريخي  رهيا
مسئلة سرايندگي در قبايـل  كوشد ضمن تحليل اين موضوع در سطح گسترده،  كيفي مي

سير تحول اين را با سـاخت  دهد و  قرار تاريخي هند و ايراني را مورد مداقة عميقپيش
 اي عرب مقايسه كند.لهتاريخي مقارن خود در تاريخ ادبيات قبي

هـاي  ي موجـود و سـروده  اوستا(از قديمترين بخشهاي  گاهاندربارة ارزش شعري 
منسوب به زرتشت) پژوهشهاي زيادي ابتدا توسط مستشرقان و اوستاشناسـان غربـي و   
بعد ايراني انجام شده كه به اعتقاد غالب آنها اين بخش از اوستاي قديم و بخشـهايي از  

شـده اسـت. خـود واژة     اصلي منظوم داشته، در مراسم مذهبي خوانده مييشتها و يسنا، 
بـه معنـي شـعر و سـرود بـوده، هنـوز تركيبهـايي از آن در برخـي از         » گاث«يا  1»گاثا«

گاه، راست پنجگاه و...) باقي مانده است. البتـه علـم   اصطلاحات موسيقي (چهارگاه، سه
اي نيسـت و از كهنتـرين    ن، كشـف تـازه  هاي ديني در ايران باستابه منظوم بودن سروده

، مورخ رومي قرن اول ميلادي از 2هايي به آن شده است؛ از جمله پلينيوسدوران اشاره
، مورخ رومي قرن سـوم پـيش از مـيلاد در    3پوس هرمي تاريخ طبيعيقول كتاب مفقود 

وم به را دو كروركرور (دو ميليون) فرد (مصرع) ضبط كرده، آن را اثري منظ اوستاخود، 
؛ با وجود اين در ميان پژوهشگران اخيـر، برخـي   )50: 1329(پـورداود،  شمار دانسته است 

آمده اسـت  لاي قطعات نثر مي معتقد بودند اين سرودها قطعات منظومي بوده كه در لابه
سبب گسيختگي بخشهاي كنوني را از بين رفتن قطعات منثـور   گاهان،و بويژه در مورد 

و برخـي ديگـر ايـن     )40: 1925، 5؛ ميـه  286/1: 4،1882؛ گلندر62: 1329، (پورداوددانستند  مي
كاملاً منظوم بوده كه بخشهايي از آن از بين  گاثاهااند و معتقدند اصل  فرضيه را رد كرده

(نيبـرگ،  رفته و قطعات تفسيري منثور، قرنها بعد توسط موبدان به آن افزوده شده اسـت  
1359 :461( . 

جتماعي و فرهنگي شاعران و باور به جن و تابعه در شـعر عـرب   در مورد جايگاه ا
جاهلي نيز پژوهشهاي بسيار زيادي در نقد ادبي جهان عرب انجام شده است كه از آن 

الفتـاح   عبـد  ) از1987( سـطوري فـي تفسـير الشـعرالجاهلي    المنهج الأ توان به جمله مي
الصـورة الفنيـة   ) و 1378 :رجـائي  نجمـه (ترجمه شده بـه فارسـي توسـط     احمد محمد

 كـه  اشـاره كـرد   خطيـب ) از عماد 2002( راسة الشعر الجاهليالمنهج الأسطوري لد في
 ةنشـأ  .انـد  معلّقات را از ديد انسانشناسـي فرهنگـي بررسـي كـرده    ظرفيتهاي اساطيري 
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 هتحليلي ـ هدراس: فلسفة الشعرالجاهلي، ناصرالدين أسد) از 1999( هالجاهلي وتطور الشعر
) 2007( شـعرالجاهلي ال ةنشـأ  و ،الجهاد هلالاز )2001( الوعي الشعري العربي في حركية

ش از اسلام و هاي نثر مسجع بدوي را در جامعة عرب پي خاستگاه نيز باديسفرغالي از 
كيفيــت تــداوم بقايــاي آن اشــعار را در شــعر عروضــي عصــر امــوي و پــس از آن از 

اند. برخي از پژوهشـهاي عربـي نيـز بـه مسـئلة       هاي مختلف نقدي تحليل كرده ديدگاه
 ـآميز  پرچالش و اختلاف  ـ   ريثأت انـد؛ از جملـه    پرداختـه  از اسـلام  شيتمـدن در شـعر پ

مـن الحضـارة    مظـاهر  ،الدين محمـد  كمالاز  )1980( الحضارى في الشعر الجاهلى الاثر
مظاهر الحضارة المادية في الشـعر  و ) از انور عليان، 1991( قد في الشعرالجاهليوالمعت

هـاي فرهنگـي شـعر در     در مـورد خاسـتگاه   .)2006ماهر أحمد مبيضين،  ( از ،الجاهلي
از ) 1370، جلـد  2( هـزار سـال شـعر ايرانـي     تـاريخ هشـت  تـوان بـه    ايران باستان نيز مي

ي: جسـتارى در شـعر   ايسـرودهاى روشـن  دو اثر و بخشهايي از  فرخ الدين همايون ركن
راث يمو ، پور لياسماع نوشتة ابوالقاسم، )1385( ايران باستان و ميانه و سرودهاى مانوى

شـعر و شـاعري در   ) از زهرة زرشـناس، همچنـين   1384( ى در ايران باستانيادبى روا
 پور ا دكتر اسماعيلايران باستان و ميانه (تاريخ حقيقي آغاز شعر ايراني) در گفت و گو ب

 اشاره كرد. )1393، محمدي گلپوريا  تدوين(
 

 شناسي: مطالعة موردي بر مبناي تاريخ تمدن تطبيقي روش 4-1
هاي شعري متون مقدس هاي شعر در ايران و بويژه جنبهبا اينكه بررسي دربارة خاستگاه

هاي پـژوهش در حـوزة فرهنـگ ايـران     ايران باستاني چون گاتها و يشتها يكي از زمينه
لي و پـورداود بــوده، مســئلة ارتبــاط شــعر و  باسـتان در پــژوهش كســاني چــون تفض ــ

ساختارهاي اجتماعي دورة پيش از مدنيت كه بقاياي آنها در عصر مدنيت قابل پيگيري 
است، هنوز مورد بررسي واقع نشده است. بخشي از اين ابهام، شايد به سـابقة ديرپـاي   

ة مـا را از  گردد كـه فاصـل  مدنيت و قدمت قوام حاكميت متمركز در ايران باستان بازمي
كند؛ امـا بقايـاي عصـر    هاي متني و تاريخي مياعصار پيش از آن بيشتر از ظرفيت يافته

هاي متني اعصار بعد در آثاري چون گاهان و يشـتها كـه بـه    تاريخي، يكي در يافتهپيش
-انـد و ديگـري در مطالعـات ريشـه     نقاط عطف دورة رشد مدنيت در ايران متعلق بوده

هاي اين حـوزه از  شود. با استفاده از يافتهباستانشناختي يافت ميشناختي و پژوهشهاي 
تـوان بـه طـرح    هاي تحت تأثير مطالعـات تطبيقـي، مـي   مطالعات و به ياري الگوسازي



 
امه

صلن
ف

 
اي

شه
ژوه

پ
دبي

ا
 

سال
12، 

اره
شم

50، 
تان

مس
ز

 
13

94
 گرا... رسي جايگاه شعر و سرايندگي در فرهنگهاي جوامع پيش از ظهور اديان يگانهبر           

 

63
��

فرضياتي دربارة ارتباط شعر و ساختارهاي اجتمـاعي دورة پـيش از مـدنيت در اعصـار     
شود با چنين هدفي و بـا   ده ميتاريخي ايران باستان پرداخت. در اين جستار كوشيپيش

هاي متني متعلق به ايران باسـتان و تكميـل آنهـا در مقايسـة بـا شـاخة       استفاده از داشته
نزديك هندي، و الگوسازي آنها در مقايسه با شاخة مقارن عربي، نقش جايگاه اجتماعي 

بايـل  در ق -و شـاعران  -در اعصار پيشاتاريخي ايـران  -سرايندگان قبيله در مورد كويها
 بررسي، و در نهايت به مقايسة آنها پرداخته شود. -عرب

 
 . بدنة پژوهش2
 ايراني و تطور اين جايگاه در ايران باستان و نقش اجتماعي سرايندگان در قبايل هند  1-2

براي ناميدن سرايندگان قبايل هندوايراني، شاخصترين واژة كليدي در منابع كهـن، واژة  
لقـب   -شـاهنامه در » كـي «هاي هنـدي اسـت كـه معـادل     وداريگ و  اوستادر  6»كوي«

 است. -تاريخي حماسة ملي ايران -اي از شاهان اساطيريسلسله
ايرانـي (قبـل از اشـتقاق ايـن دو قـوم از       و هاي كهـن فرهنـگ هنـد   اين لفظ در لايه

و فقط در سنت ايراني خود، ايـن   -يكديگر) بار معنايي متفاوتي داشته كه به مرور زمان
بـه دسـت    -و فرمـانروا » شـاه «به عنوان  -ا و نقش را از دست داده و معنايي ثانويهمعن

 اند.آورده كه با نقش جديدي منطبق است كه اين گروه در جامعة ايراني به دست آورده
تحقيـق   اوسـتا و كويهـاي   شـاهنامه اغلب پژوهشگراني كه از ديرباز دربارة كيانيـان  

اند بـراي زمـان بـه    را مورد بررسي قرار داده، كوشيده اند، بيشتر همين نقش ثانويهكرده
حكومت رسيدن احتمالي اين طبقه در ايران باستان فرضياتي را ارائه كنند؛ فرضياتي كه 
گاه ناشي از آگاه نبودن پردازندگان آنها بود و بعد توسط ديگر محققـان، ابطـال آن بـه    

ر همنام بـودن گشتاسـپ كيـاني بـا     اولين پندار در اين زمينه كه تحت تأثي اثبات رسيد.
شمري كيانيان بـا هخامنشـيان بـود     ويشتاسپ، پدر داريوش شكل گرفت، نظرية يكسان

و امروز ديگر بطلانـش بـر كسـي پوشـيده نمانـده       )75و  74: حواشي1356ر.ك: سركاراتي،(
با دلايلي روشن مردود بودن آن را به اثبـات   8سن و كريستن 7است. كساني چون هنينگ

: 1379بعـد؛ صـفا    به 4: 1349و  96-109: 1336سن،  ؛ كريستن4-7: 1951(ر.ك: هنينگ،اند نيدهرسا
سن و همفكرانش، چون هنينـگ و بـويس)، تفسـير     . نظرية دوم (نظر كريستن)488-484

تاريخي هويت كيانيان است كه قابل تأملتراست . با توجه به اينكـه نـام هشـت تـن از     
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به عنوان حكمرانان و رهبران ديني  -، حامي زرتشت»سپكوي ويشتا«از جمله  -كويها
هـاي  زنـد كـه حماسـه   سن حـدس مـي   آمده است، كريستن اوستابخشهايي از ايران در 

هاي دور هايي از وقايع تاريخي ايران شرقي در گذشتهمربوط به اين سلسله بايد بازمانده
ياهـا قـديمترين نظـام    كويها پس از مهـاجرت آر «باشد. او بر همين اساس معتقد است: 

در ايـن نظريـه، سلسـلة     ).15: 1350سـن،  (كريسـتن » اندشاهي را در خاور ايران بنياد نهاده
گـذارد كـه پـس از جـايگزيني     كيانيان، طرحي تاريخي از دوراني معين در اختيار ما مي

آرياييهاي مهاجر در مشرق ايران و استقرارشان تحت يك نظام شاهي آغـاز شـده و تـا    
بويس نيـز بـا احتيـاط    ). 49: 1349(همـو،   آوري زرتشت به طول انجاميده استينزمان د

دانــد  بيشـتر، شــاهان كيـاني را بــا هويـت گمشــدة تــاريخي ايـران شــرقي مـرتبط مــي     
 . )52-45: 9،1954(بويس

اگرچه دربارة كشف نقش ثانوية كويها تا حد زيادي در خور تأمـل بـه    -اين فرضيه
و  11، ويكنـدر 10ت جدي است كـه كسـاني چـون دومزيـل    داراي اشكالا -رسد نظر مي

اند. مهمترين اشكال ايـن  سركاراتي، در تحليل ماهيت اساطيري كيانيان بدان اشاره كرده
است كه لابد بايد قبل از يكپارچه شـدن  » كيانيان«پندار، فرض سلسلة باشكوهي به نام 

كـه در اكتشـافات   داشـته  فلات ايران توسط امپراتوري پارسـي هخامنشـي وجـود مـي    
-با پيش شاهنامهبه دست نيامده است. با تطبيق چهرة كيانيان  باستانشناسي نشاني از آن

شود. از جمله پژوهشهاي مرتبط بـا  ها اين اشكال پررنگتر ميوداو  اوستا نمونة آنها در
بار دومزيل دربارة هند و اروپايي بودن كاووس ارائه، و  اين اشكال نظري است كه اول 

و  اوستا، شاهنامههاي تاريخي كيانيان استفاده كرده بود. او در تطبيق  ز آن براي رد جنبها
-ودايي قابل تطبيق است و نمي 12»اوشنس كاويه«دريافت كه كاووس كياني با  ريگ ودا

تواند شاهي منحصر به ايران شرقي باشد؛ اگرچه شخصيتش از حكيم خردمند وداها بـه  
اين بخش  ).40-25: 1986(ر.ك: دومزيـل و...،  ها دگرگون شده باشد خداينامهشاه خودكامة 

نه شاهاني تاريخي  -همانند پيشداديان -را شاهنامهاز پژوهشگران، اغلب شاهان كيانيان 
بينـي  هـايي تحـت تـأثير جهـان    هاي گمشدة ايران شرقي، بلكه اسطورهمتعلق به گذشته

اگر هم پـس از مهـاجرت هنـد و ايرانيهـا و     دانند. به هر حال، ايراني مي و اساطيري هند
هايي از پيدايش زندگي شهرنشـيني و حكومـت متمركـز در ايـران     جدايي آنها در دوره

، شاهنامهشرقي، بخشي از اين كويها به حكومت رسيده باشند و سنت پادشاهي آنها در 
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تـوان  يهاي هندي م ـودازرتشت و  گاهاناي از همان دوران باشد با تحقيق در بازمانده
دريافت، كويها در فرهنگ كهن طوايف غير شهرنشـين هنـد و ايرانـي از پـيش از دورة     

اند كه در سنت ديني هندوان همچنان حفظ شده مهاجرت، نقش و جايگاه ديگري داشته
  است.

رئـيس  «آيد، كويها در زمـان زرتشـت،   برمي -گاهانبويژه از  -اوستابنا بر آنچه از  
قـديمترين   ،گاهاناند. در  سياسي قبايل بوده -يايي و رهبران دينيهاي آرعشيره» كاهنان

» دين بد«، به عنوان آموزگاران 13نمونة شعر در سنت ادبي ايران باستان از كويها و كرپنها
كند كه در مراسـم خـود بـا نوشـيدن شـربت       ياد شده است و زرتشت از آنها انتقاد مي

 -اند و توسط زرتشت منع شده بودخواندهيم» دوردارندة مرگ«كه آن را  -»هوم«مسكر 
انـد و بـا آموزشـها و    كـرده  هاي بلنـد قربـاني مـي     گاوها را با سرمستي و سردادن فرياد

داشته، او آرزوي تبـاهي آنهـا را    گفتارهاي فريبندة خود، مردم را از بهترين كردار باز مي
. آنهـا جهـان و   )12/32-14(انـد  كند كه روزگاري از آنها سـتم ديـده   به دست كساني مي

؛ كامراني خـود را در ايـن جهـان خـاكي     )20/44(كنند  جهانيان را گرفتار خشم و آز مي
. )12/51(انـد   »فريفتگـان «كشند و پيروانشان  جويند؛ آبادكنندگان جهان را به تباهي مي مي

آنها پيروان دئويسنا و دشمنان مزديسنا هستند كه زندگي مردم را بـا هـدايت بـه سـوي     
، همه جا كويهـا  گاثاهانيز با عنايت به همين سابقة   يشتها. در )12/46(كنند  دي تباه ميب

، كيخسـرو كـه خـود از    »آبان يشت«اند؛ حتي در و كرپنها مورد لعن و نفرين واقع شده
خواهد تا بر ديوان، كند و از او كاميابي مي آناهيتا قرباني مي كيانيان است  براي اردويسور

. اگـر در ميـان ايـن    )5، بنـد 13يشت، كردة (آبانيان، كويها و كرپنها چيرگي يابد جادوان، پر
اي محدود) رسيده و قبايلي را مطيع خود كـرده  كويها، كسي به قدرت (آن هم در اندازه

ويشتاسپ، حامي زرتشت است و تشكيل يك حكومت محلي كوچك تنهـا   باشد، كوي
ن احتمالي كويها در ايران، خواه ناخواه بـه  در اين دوره امكانپذير است. به قدرت رسيد

دورة تمدن و شهرنشيني متعلق است كه تمركز قدرت و تشكيل بنيادهـاي مسـتحكمتر   
اند از نفوذ خـود يـاري جسـته بـه قـدرت       توانسته سياسي را به دنبال داشته و كويها مي

 رسيده باشند.
را در خـود ضـبط   هاي هندي، كه شكل كهن و بكرتري از هويت كويها ودا ريگدر 

شـده،   اي كه بـه حافظـه سـپرده مـي     »هاي ديني شاعر سروده«كرده است، كوي به معني 
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، اوسـتا (حواشي دوستخواه بـر  بوده » سومه«همچنين عنواني براي كاهنان سرودگوي خداي 
ايراني  بوده است؛ نام گياهي است كـه   14»هومه«در سنت ودايي معادل  كه )1036: 1384

شـده   افشرة سكرآوري تهيه شده، در مراسم ديني و جشـنها مصـرف مـي   از كوبيدة آن، 
بخش استعداد شاعران را در كسب الهامات خـدايان افـزايش   است. اين نوشيدني مستي

ايرانـي تـا حـد يـك ايـزد       و كرده، در سنت اساطيري هنـد  داده، قريحة آنها را تهييج مي
و از ريشـة  » شاعر«و » فرزانه«، »بصير«واژة كوي در ودايي به معني  عظمت يافته است.

)Kû-/Kav در سانسـكريت بـه   )112: 1352(مجتبـايي، اشـتقاق يافتـه   » ديـدن «) به معناي ،
شـده اسـت    اند، اطلاق مـي شاعراني كه به دريافت الهام و علوم فراطبيعي معروف بوده

هانـت و  تواند نمايندة نوعي از بينش اشـراقي، ك مي» ديدن«. اين ريشة )15: 1967، 15(شند
اي باشد كه براي روحـانيوني چـون مغـان (در ايـران     مرتبط با رازآييني ساحرانه و واژه

اند. رفته است كه به داشتن الهامات غيبي و حكمت سرّي شهرت داشتهغربي) به كار مي
از آنها دربارة اسرار عالم پرسش شده است و در جايي  )164 اول، سرود (كتاب ودا ريگدر 

دهـم،   (كتـاب خواننـد  شود كـه كويهـا بـا آن خـدايان را مـي     مقدسي ياد مي ديگر از كلام
و در جايي نيز از انديشيدن آنها دربارة چگونگي آغاز هستي يـاد شـده اسـت:     )14 سرود

. )129(كتاب دهم، سرود » كويها با انديشه در دل خويش، پيوند هستي را در نيستي يافتند«
به معني اجراكننده  Kalpaلوي در سنسكريت معادل په  Karbدر مورد كرپنها نيز، ريشة 

. در ميان قبايل )1031: 1384دوستخواه، و مراقب شعائر و آداب و رسوم ديني آمده است (
هاي پسين، همچنان واژة كوي براي ناميـدن  و جوامع هندي، پس از دورة وداها تا سده

ي شعري، حتـي تـا قـرن    شاعران و شعر قابل استفاده مي شود و بين شاعران و جريانها
ديـده  » كـوي «، گزارش وجود شاعراني با نام 16هفتم ميلادي در ميان قبايل بدوي سورا

 .)85:  2005و ديگران،  17(ر.ك: چادوريشود مي
بدين ترتيب اين كويها، كاهنان، رهبران ديني و شاعران طوايف آريايي غيرشهرنشين 

هـاي خـود در ميـان مـردم از     ه با سرودهاند ك روحاني بوده -هندوايراني، و نوعي شاعر
اعتبار خاصي برخوردار شده اين سرودهاي مقدس را از جانب مردم قبيله بـه خـدايان   

كردند و در سرودن خويش مدعي دريافت الهامات غيبـي از جانـب خـدايان     تقديم مي
  -19 18هـاي يونـاني  »مـوز «بودند؛ همان نقشي را كه رب النوعهاي شعر و موسيقي، مثلاً 

در فرهنگهاي اساطيري ملتهاي مختلف بـر عهـده داشـتند و شـعر را بـه شـاعر تلقـين        
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يشتي كه پس از حذف قطعاتي است؛ » مهريشت«. بهترين سند در اين زمينه 20كردند مي
كـه   6-1دهـد (از جملـه بنـدهاي    هاي نفوذ كيش زرتشتي را نشان مـي  از آن، كه نشانه

ية آن، متن آريايي كهني اسـت كـه نمايـانگر آيـين     اي پيرامون توحيد است)، بقبرافزوده
بينيم كه مهر . در اين يشت مي)32: 1903(تيل، كهن مهري و برخي اعتقادات دئويسناست 

. ايرانيان )32 (مهريشت: بندنها را در گرزمان فرود آورد شنود تا آسرودهاي ستايشي را مي
رود تـا در  سـوي آسـمان مـي    باستان معتقد بودند كه اين سرودهاي ستايشي مقدس به

كند با ستايش سـرايندگان   نيز زرتشت آرزو مي گاثاها افكن شود. درعرش خدايي طنين
. تأثير اين باورهـا در  )2/34(هاي منظوم به مزدا نزديك شود و همراه با نواي اين نيايش

ز ني ـ -به معني عـرش و آسـمان   -»گَرزمان«زمينة صعود سرودها به بالا در واژة فارسي 
و در  21»گرونمـان «شود كه نام بارگاه اهورامزدا است كه در اوستايي نـوين  مشاهده مي

خانـة سـرود و   «بوده اسـت؛ يعنـي    22»گرودمان«، گاهانيي كهن خود در اوستاصورت 
و جايي كه سرودهاي مردمـان بـه آن   ) 1041: 1382(دوسـتخواه، » سراي نيايش»يا » ستايش
بينـيم كـه ايـزد مهـر، ايـن سـرودهاي       . در مهريشت مي)160: 1359(نيبـرگ،  رود فراز مي

شـنود و آواهـاي نمـازگزاران را در گرداگـرد      ستايشي و ياري خواستن درويشان را مي
. البتـه ايـن   )85 -84(مهريشـت:  پراكند تا به روشنان فلكي برساند زمين و هفت كشور مي

شـود كـه بـه روايـت      خويشكاري الهامي ايزد مهر به همراهي نقش ايزد هوم تكميل مي
شد. البته اين همراهي را در مهريشت نيز  در مراسم ديني توسط كويها نوشيده مي گاثاها

كنـد تـا بـا آواز بلنـد      (پيشوا) معين مي» زوت«بينيم كه هرمزد، ايزد هوم را به عنوان  مي
. مشـابه ايـن   )89(بنـد  يسن بسرايد و طنين آواي خوش خود را به هفت كشور برسـاند  

هـاي  النوع مظهر شراب و مستي را در اسـطوره  دهنده و رب نگي بين خدايان الهامهماه
بود كه به همراه  23النوع شعر در يونان در آغاز آپولون توان ديد؛ ربيونان باستان نيز مي

: ذيل 2536(گريمال، بخشيد  النوع شراب و بارآوري] به شاعران الهام مي [رب 24ديونيزوس
 ن خويشكاري بعدها بين چندين خدا (موزها) تقسيم شد.. اي25ها)اين واژه

هـايي  كـه برخـي از ايـزدان دئويسـنا بـه چهـره      ـ�ـ در سنت يكتاپرستانة زرتشت نيز
ايـن   -انـد اهريمني(ديوان) و برخي ديگر به فرشتگان و ياوران اهـورامزدا تبـديل شـده   

ان به بانگ بلنـد  خويشكاري از مهر به ايزد سروش منتقل شده است. در يسنا، نمازگزار
پرسـتان را در آسـمان    ستايند تـا بـه يـاري آنهـا رسـد و نـداهاي يـزدان       سروش را مي
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نيز نمازگزاران با بانگ بلند نـام او را بـه   » يشت سروش«. در )57/ 3(يسنا:افگن كند  طنين
-نيز زرتشت سروش را نخستين كسـي برمـي   گاهاندر  و بويژه) 8(بند خوانند ياري مي

، سـرودهايي دينـي   گاهـان . در واقـع  )7/57-8( گاهان وي را سروده استپنج شمرد كه
است كه زرتشت آنها را به سنت ادبي سرودهاي كويها اما با روح يكتاپرسـتانه سـروده   
است؛ از همين روي مورد آزار و مخالفت كويها و كرپنها قرار گرفته اسـت و آنهـا بـه    

 .اند هايي منفور در سنت زرتشتي تبديل شدهچهره
 در بخش بعدي مشابه چنين فرايندي را در عرب جاهلي پي خواهيم گرفت.

 
 اي عرب جاهلينقش اجتماعي شاعران در نظام قبيله 2-2

در ساختار اجتماعي جوامع عرب جاهلي، كه قبل از ظهـور اسـلام حتـي در شـهرهاي     
متمركـز و  اي مبتني بود و هنوز قدرت جزيرة عربستان، همچنان بر نظام قبيله بزرگ شبه

اي از روابط بين افـراد طايفـه   حكومت مقتدر مركزي بر آن سايه نگسترانيده بود، شبكه
 حكمفرما بود كه در اين ميان، شاعران از نقش و شأن بسيار رفيعي برخوردار بودند. 

شاعر، پيامبر قبيله و پيشواي آنان در زمان صلح و قهرمان آنان در زمان جنـگ بـود.   
زدند و تنها به فرمان او خيمه برپا، و يـا كـوچ    ها با او رأي ميراگاههنگام جستجو از چ

 .)40: 1368(الفاحوزي، كرد  نمودند و او بود كه خيل تشنگان را دريافتن آب مدد مي مي
علاوه بر محيط زندگي و تجربيات شخصي، مشاجرات و لافزنيها و مفاخرات قومي 

-ات شعر جاهلي، عقايد خرافي و انديشـه ترين موضوع و رقابتهاي قبايل، يكي از عمده

كـرد. شـاعران در ايـن    هاي ديني قبيله بود كه شاعر نقش منادي اين باورها را ايفا مـي 
هاي قديمتر به كاهنان قبايل تعلـق داشـت كـه    نظامها نقشي بر عهده داشتند كه در دوره

-بـر زبـان مـي   عقايد ديني و اغراض و مفاخرات قبيله را به زباني آهنگين (نثر مسجع) 

گويـان (داسـتان   هاي پسين اين نقش ميان شاعران و خطيبـان و قصـه  راندند و در دوره
اي از نظـم و نثـر بـود؛ حتـي برخـي از      سرايان) تقسيم شده بود كـه كـلام آنهـا آميـزه    

عبيد بن شريه  كتاب التيجانو  سيرة ابن هشاممنظوم منقول در  منثور و نيم داستانهاي نيم
ابوالفرج اصفهاني در حكايات خرافـي همـين كُهـان و قصـاص ريشـه       نيالاغايا حتي 

داشته است؛ به همين دليل برخي بر ابن اسحاق (منبع ابن هشام) خرده گرفته بودند كه 
. عـلاوه بـر   )276: 1363(بلاشـر،  هاي آميخته به شعر را روايت كرده است چرا اين افسانه

عر جاهلي را در همين نثر مـوزون كهـان و   نقش اجتماعي از لحاظ سبكي نيز پيشينة ش
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وزن ابتدايي اشعار قديم عرب نوعي وزن وتد مجموع سستي بود كه «خطبا دانسته اند: 
شد و مركب از ابيات مقفّاي كوتاه و احتمالا صًورت تكامل يافتة كـلام   رجز خوانده مي

لمات مسجع داراي رود كه اين كدار (سجع) بود كه گمان ميموجز با هيبت در نثر قافيه
. در چنين محيطي، مقام شاعر حتي برتر )18: 1362(گيب،قدرتهاي سحرآميزي بوده است 

گزيد و ها جاي مياز خطيب بود و تأثيرش بيشتر از او؛ زيرا شعر بيشتر از نثر در خاطره
ب اي نيز هر حزقبيله . در روابط برون)40: 1368(الفـاحوزي،  روايت آن زبان را آسانتر بود 

خويش مـوارد افتخـارآميز خـود (مفـاخر) و     » گنجينة شاعرانة«كوشيد در يا گروهي مي
 .)150: 1363(بلاشر، موارد ناپسند دشمنان (مثالب) را بازيابد 

ها و توسط شوراهايي  رؤساي خانواده 26قبايل عرب از طريق حكومت چندخانواري
اين شـوراها نقـش اساسـي بـر      شد. در پيدان قبيله اداره مي متشكلّ از بزرگان و ريشس

در روزگار امروز) بود كه بـا ويژگيهـاي پيچيـده و قـدرت     » شيخ«(معادل » سيد«عهدة 
تلقين و اظهار نظر در مسائلي چون جنگ و صلح، قحطي، كوچ و ... قبيلـة خـويش را   

اي را بـر  ؛ اما شاعران نيز در اين قدرت سهم عمـده )280: 1882، 27(بلونتساخت مهيا مي
رفـت. قبيلـه در   قدرت شاعر گاه از رئيس آن قبيله هـم فراتـر مـي   «ه داشتند؛ حتي عهد

يافت و در مشكلات امور قضايي يـا معضـلات ديگـر    پرتوي الهام شاعر راه صواب مي
زد. سخنش از هر سخني بالاتر بود و گفتارش از نوك اجتماعي به دامان شاعر دست مي

فذتر. گاه شاعر با يك بيت بر شأن و رتبـت  تر و حكمش از حكم شرع نا سنان گدازنده
كوشيد حتي پيش از داشتن پيشـوا   اي ميكاست. هر قبيله افزود و يا از آن مياي ميقبيله

گرفتنـد و  آمد، جشنها ميو خطيب، شاعري داشته باشد. چون در قبيله شاعري پديد مي
كسـي را كـه بـه زودي     آمدند تا وجـود  دادند و قبايل ديگر به ديدارشان مي مهمانيها مي

قبيله را با شعر خويش راه خواهد نمـود و از حيثيـت و شـرف آن بـه دفـاع برخواهـد       
خاست... و مثالب و فضـايح خصـم را افشـا خواهـد كـرد و مفـاخر قـوم خـود را در         

هاي خويش خواهد سرود و روح حماسه را در قوم بيدار خواهد ساخت، تهنيـت   نغمه
جستند و آنها را بـه دربارهـاي    شأن و نفوذ شاعران سود ميگويند. ملوك و امرا از اين 

عطف بـه   ).40: 1368(الفاحوزي، » نواختند. خواندند و آنها را به صلات مي خويش فرا مي
حفظ همين مقام و قدرت اجتماعي بود كه پس از نزول قرآن و ابلاغ پيـام يكتاپرسـتانة   

ان دين جديـد درآمدنـد و بـه    رسول اكرم (ص)، شاعران در صف اول مخالفان و طاعن
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از ايـن طعنهـا و توهينهـاي     قـرآن مجيـد  آزار و طعن و تبليغ عليه پيامبر پرداختنـد. در  
را خوابي پريشان و پيامبر(ص) را شاعر خوانده  قرآننها شاعران بسيار ياد شده است. آ

اعري كردند كه حاضر نيستند خـدايان خـود را بـه دليـل ش ـ     و اظهار مي )5(انبياء: بودند 
اي قلمداد كرده بودنـد كـه آرزوي   و پيامبر را شاعرگونه )36(صافات:مجنون فروبگذارند 
در جواب همين تلقينات مشركانه بود كه خداوند در قـرآن   ).30(طور:مرگ او را داشتند 

و  )42و 41(حاقـه:  فرمايد كه پيامبر شاعر نيست و قرآن سخني شعرگونه نيست  تأكيد مي
. از همين رو است كه از شاعران )69(يس: ري شعر منع فرموده است حضرت را از فراگي

-كنند. نمي شاعران را گمراهان دنبال مي«اي مذموم در كلام الهي نقش بسته است: چهره

 ).224(الشعراء:» كنند گويند كه بدان عمل نميبيني كه در هر وادي سرگردانند و چيزي مي
ه، پس از مذمت شاعران گمـراه، شـاعراني را كـه    البته خداوند در ادامة همين آية شريف

مگـر كسـاني كـه    «...كند: اند از اهل ضلالت مستثني ميصراط هدايت را در پيش گرفته
 (همان).» ايمان آوردند و عمل صالح در پيش گرفتند و خدا را بسيار ياد كردند

به هر حال، در پي چنين شواهدي است كه حتي كسي چـون ابـن خلـدون، علـت     
نسبت به شـاعران   قرآنهمين موضع  -پس از اسلام  -ف نهاد شاعري را در عرب ضع

البته برخي نيز علـت  ). 581: 1956(ابن خلدون،دانست و پرداختن اعراب به دين جديد مي
اند كه شعر با مسائل ديني پيوند اين ضعف را به اندكي پيش از ظهور اسلام نسبت داده

 . )114تا:  (بهبيتي، بيخورده بود 
پشتيبان «به هر حال طلوع اسلام، پايان عصر درخشان شاعر جاهلي بود؛ شاعري كه 

. )34: 1362(گيـب، بـود  » اي در برابـر دشـمنان قبيلـه   و ضامن افتخار قبيله و مانند اسلحه
بخش عمدة قدرت اين شاعران در نظام اجتماعي عرب جاهلي از شهرت آنها به كسب 

اعتقاد داشتند، شعر حاصل تلقين شيطان به شاعر است  جوشيد. اعراب الهامات غيبي مي
كرده و قدرت شعري  و هر شاعري را شيطاني خاص او بوده كه شعر را به وي الهام مي
كرده است. ايـن جـن،    او نيز به قدرت شيطاني بستگي داشته كه شعر را به او تلقين مي

شاعر مذكر و يا مؤنثي، جني  شد. هر خوانده مي» تابعه«كرد،  كه شعر را به شاعر القا مي
به همراه خود داشته است كه در اين صورت، مذكر و مؤنث آن را بـه اعتبـار رجـال و    

. ابوالعلاء معرّي در )432: 1363(همايي،گويند مي» تابعه«و » تابع«نساء انساني به دو صيغة 
 )266: 1369محقق، (نقل از» ان لكل شاعر شيطانا، يقول الشعر علي لسانه«گويد: اين باره مي
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فما احد مـن الشـعراء   «گويد: از قول شيطاني مي مقايسة ابليسه الزمان همداني در و بديع
ابوالفتوح رازي نيز در تفسير خود، شعري از ابوالنجم عجلي  (همان).» الا و معه معين منا

طاني اني و كل شاعر من البشر شيطانه انثي و شـي «آورد:  (فضل بن قدامه بن عبداالله) مي
خواهـد كـه عـرب آن را تابعـه خوانـد و      آن شيطاني را مي«گويد: و دربارة آن مي» ذكر

: 1352(رازي،» گويد هر شاعري را از جن وانس تابعه باشـد كـه او را شـعر تلقـين كنـد     
75/1( . 

اي از شاعران بعد از اين باور جاهلي، پس از اسلام نيز همچنان رواج داشت و عده
كنـد؛ از جملـه شـيطان     برند كه شعر را به آنهـا تلقـين مـي   يني نام مياسلام نيز از شياط

و از آن امرؤالقيس، » شنقناق«كنندة بشار،  ، الهام»عمرو«، شيطان فرزدق، »مسجل«اعشي، 
 -اند، سليمان بن عبدالملكوحتي گفته )53-9: 1956(حميده، نام داشت » لافظ بن لاخط«

ما احتسـب شـيطانهما الا   «گويد: ر و فرزدق ميدر بيان شباهت كلام جري -خليفة اموي
؛ يعني اينكه شباهت سبك شعري دو شاعر را تحت تـأثير  )78: 1364كـوب،   (زرين» واحدا

كند! اين اعتقاد خرافي تا آنجا پيش  داند كه جن واحدي شعر را به هر دو القا مي اين مي
 تند: رفته بود كه طاعنان قرآن نيز براي طعن خود از آن سود مي جس

العـالمين ايشـان را    مشركان پنداشتند كه وحي قرآن هم از آن جنس است تـا رب 
الامين: هرگـز شـياطين    دروغزن كرد و گفت: ما تنزلت به الشياطين، لابل نزل به روح

اين قرآن فرود نياوردند و نسزد ايشان را آن وخود نتوانند و طلب آن نكنند كه ايشان 
 .)16/7: 1371(ميبدي،طاعت نبود را ميسر نشود و قدرت و است

اند كـه دربـارة   كتابهاي اهل حديث، فرمايشي از رسول معظم اسلام (ص) نقل كرده
حسان بن ثابت از صحابه و شاعران مداح حضرت پيامبر، فرموده است كه حسان را در 

ان االله يؤيـد حسـان بـروح    «كند:  ياري مي» القدس روح«شعر گفتن [نه جن و تابعه] كه 
. گويا عطف به همين پيشـينة  )233/1: 1964الطناحي،  (محمد» لقدس ما نافخ عن رسول اهللا

نـه   -ذهني اعراب و در رد آن، پيامبر(ص)، شـعر حسـان را داراي خاسـتگاهي قدسـي    
داند. شيخ عبدالقاهر جرجاني، امام بلاغت با توجه به همين نكتـه و بيـان    مي  -شيطاني

اعران و علاقة ايشان به شنيدن اشـعار نيكـو و حمايـت از    سيرة پيامبر(ص) نسبت به ش
اند، رد كرده اسـت  دانسته سرايندگان آنها انتقادات كساني را كه شعر را ماية گمراهي مي

بود، پيغمبر (ص) كسي را بـه شـعرگفتن   كند كه اگر واقعاً شعر مكروه مي و تصريح مي
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(جرجـاني،  شـد   به روح القدس نمينمود و هيچ شاعري هم در اين راه مؤيد  ترغيب نمي
1368 :63(. 
بينيم كـه جـوهر   با توجه به اين كلام نبوي، در آثار برخي شاعران چون نظامي مي  

اند، قلم خـودرا نـه منتسـب بـه عـوالم      شعري خود را ملهم از جبرئيل دانسته، كوشيده
 كنند:شيطاني، بلكه به هدايت الهي با واسطة قدسي الهام يعني جبرئيل مزين 

بر  صحيفه  چنين  كشد  رقمم... جبرئيلم به جني قلمم 
اي از پردة پيمبري است سايه پروري است پردة رازي كه سخن

 )19: 1334(نظامي،                                                       
القـدس را در انشـاي    ي جستن از روحالدين عبدالرزاق اصفهاني نيز نقش يار جمال

 كند: قصايدش چنين ياد مي
اين زقّة  است از ره الهام ما مرد مديح تو نباشيم و ليكن 

 )263: 1320الدين عبدالرزاق، (جمال                                          
بيـان   عطار نيز، كه در شمار معدود شـاعراني اسـت كـه شـعر را تنهـا در خـدمت      

الطيـر و بـر خـوان الهـام، همكاسـگي       اش به كار گرفته است در ابيـاتي از منطـق   عقيده
 بالد: داند و بدان ميالقدس را مرام شعري خود مي روح

تر كنم از شورواى چشم خويش چون ز نان خشك گيرم سفره پيش
گه گهى جبريل را مهمان كنم از دلم آن سفره را بريان كنم

كى توانم نان هر مدبر شكست روح القدس هم كاسه استچون مرا 
 )4569-13/4567-212: 1374عطار، (                                                       

دار گنج شعر  الامين) را خزانه حافظ نيز با تلميح به حديث كنز مخفي، جبرئيل (روح
 نهد:  فرشته را با سروش برابر مي داند و در اين خويشكاري واسطه، اين خويش مي

ايم...به گدايي به درخانة شاه آمده با چنين گنج كه شد خازن آن روح امين 
ــروش    لطف الهي بكند كار خويش  ــاند سـ ــت برسـ ــژدة رحمـ مـ

 )      500: 1380(حافظ،                                                                            

 ي جايگاه سرايندگان در ايران پيشاتاريخي و عرب جاهلي. شباهتها و تفاوتها3
 كاهنان ابتدايي در طوايف  -در تطبيق جايگاه اجتماعي كويها و كرپنها به عنوان شاعر
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هـاي زيـر بـه     هند و ايراني، نسبت به شاعران و خطيبان در قبايل عرب جاهلي، تشـابه 
 خورد:م ميچش

اين سرايندگان، درون تپندة عواطف، احساسات و عقايد ديني قبيله بودنـد و در   -1
هـاي جمعـي قبيلـه و محتـواي ذهنـي و فرهنگـي آنهـا را        هاي خويش، خواستهسروده

كردند؛ به همين دليل قدرت و نفوذ بسياري در نظامهاي اجتماعي كهـن بـه    منعكس مي
النوع پرستي، باورهاي توتمي و  دي، ايراني و عرب، ربدست آورده بودند. در قبايل هن

پرستي)، رفتارهاي آييني و قوانين و تابوها (محرمّات) خاص خـود را   پرستي (بت فتيش
گيري اين جوامع كوچك بود كه نوعي خانوادة كلان بـه   به دنبال داشت كه هستة شكل

  ي خـوني بـراي هويـت   آمد. اين جوامع به عواملي فراتر از نسـب و پيونـدها   شمار مي
سـپيدان،   بخشيدن به خود نياز داشتند كه هستة آن نوعي رياسـت ابتـدايي بـراي ريـش    

داران اصنام و كاهنان قبيله بـود كـه قـدرت نظـارت بـر اجـراي قـوانين و         شيوخ، پرده
داد. براي نهادينه كردن معتقـداتي كـه بـه ايـن رياسـت،       مجازات متخلفان را به آنها مي

شيد، يك نظام تبليغاتي ابتدايي لازم بود و اولين نسل شاعران بـر ايـن   بخ مشروعيت مي
 مبنا شكل گرفتند كه اين نقش در جوامع هندوايراني و عرب مشترك بود.

مهمترين ويژگي زباني كلام اين سرايندگان، آهنگين بودن آن بـود (سـرود، نثـر     -2
گذاشت و  مردم قبيله ميمسجع و شعر) كه تأثير رواني سحرآميزي بر ضمير مخاطبان و 

كرد. اگر بلاغت اين اشعار اوليه از  اين مضامين منظوم را در لوح حافظة ايشان حك مي
نوع بلاغت ذاتي بود، ولي خاستگاه زيباشناسي شعر را در هر دو فرهنگ، بايد در همين 

پرستي جستجو كرد. موسيقي و وزن ايـن   النوع مبلغان عصر رب -سرودهاي اولية شاعر
ار، غيرعروضي و ايقاعي بود كه در اعصار بعد بتـدريج تكامـل پيـدا كـرد. در ايـن      اشع

توان سـنجيد كـه بـه اعتقـاد برخـي       زمينه، شعر ايقاعي پهلوي را با نثر مسجع عربي مي
پژوهشگران عرب چون طه حسين، اصل معلقات نيز چنين ساختاري داشته است كه در 

زي شده است؛ بنابراين وزن در ايـن اشـعار،   يافتة فعلي باسا عصر اموي به شكل تكامل
 است كه كميت اصوات در آن متغير بوده است.» نسبي«

واجد پايگاهي ديني در طوايف  -چه كويها و چه شاعران -اين سرايندگان قبيله -3
هاي ايشان و در پي آن شخصيت خود سـراينده، تقـدس خاصـي بـراي     بودند و سروده

وني در كلام، هـم بـراي مخاطـب از جنبـة قدسـي شـعر       افراد قبيله داشت. وجود هارم
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كرد و هم، چه به تنهايي چه در تعامل با سازهاي موسيقايي، مخاطبان را بـه   حكايت مي
كرد (مثل خواندن سرودهاي نيايشي براي خـدايان و   سوي رفتارهاي جمعي هدايت مي

به همين دليل، هم ها بود؛  جمعي). اين رفتارها خاستگاه اولية آيين اجراي حركات دست
در جوامع كهن هندوايراني و هم در قبايل عرب يكجانشين در شهرهاي حجاز، شاعران 
نقش ديني مهمي داشتند و در نيايشهاي آييني، نقش رهبري عواطف و معتقدات به آنها 

 واگذار شده بود.
شهرت اين سرايندگان به كسب الهامات غيبي، مهمترين علت تقدس و اهميـت   -4

هاي آنان بود: كويها از طريق نيايش ايزد مهر و هوم (در سنت ايراني) و خـداي   سروده
سارساواتي و سومه (در سنت هندي) و شاعران عرب از طريق دريافت تلقينـات تابعـه   

شدند. فرض واسطة غيبي در ادامة فرض تقـدس بـراي شـعر     به اين الهام غيبي نايل مي
جايگاه شاعر در جامعه شـرافت و نـوعي هالـة    شد و به  (بند سوم مشابهات) محقّق مي

 شد. بخشيد كه برتري طبقاتي آنها بر مخاطبانشان در اين طوايف ختم مي قداست مي
از لحاظ ارتباط و اتصالي كه سرايندگان قبيله به ادعاي خود و اعتقاد مردم قبيله  -5

عجـين   28داييبا خدايان داشتند، ماهيت وجودي آنها با تداوم اعتقاد به شرك و چندخ ـ
در  -قـرآن مجيـد  و نـزول   -در ايـران  -گاثاهـا شده بود و از همين رو، پس از سرايش 

، 29و ابلاغ پيام الهي وحدانيت و آغاز گرايش بـه پرسـتش خـداي يگانـه     -جامعة عربي
جايگاه خود را در خطر ديده با آيين جديد به مخالفـت پرداختنـد؛ در نتيجـه كويهـا و     

مـورد   قرآن مجيـد به نفرين ابدي دچار، و شاعران نيز در نص كرپنها در سنت زرتشتي 
مذمت واقع شدند و در هر دو فرهنگ، پيروان كلام شاعران به تصـريح قـرآن مجيـد و    

 گاهان زرتشت، گمراهان قلمداد شدند.
در اصلاح سنّت الهامي، كه در باورهاي كهن بـا وجـود خـدايان و شـياطين در      -6

وحداني اين نقش به فرشتگان انتقال يافت. در سنت زرتشـتي  ارتباط بود در فرهنگهاي 
سروش به عنوان فرشته و ياور اهـورامزدا، ايـن نقـش را برعهـده گرفـت و در سـنت       
اسلامي، جبرئيل مؤيد شاعراني شد كه راه صلاح را پيش گرفتـه بودنـد. شـكل گـرفتن     

يـان توحيـدي بـه    است كـه در تمـام اد  » زدايي اسطوره«اصل اين تحول، مرهون فرايند 
واسطة اصلاح معتقدات و آيينهاي شرك در سطح خدايان و اصنام، آنها را به فرشـتگان  

 فرودست خداي يكتا تنزّل رتبه داده است.
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علاوه بر اين شباهتها، تفاوتهاي ذيل نيـز بـين ايـن دو سـنّت در ايـن تطبيـق قابـل        
 برشمردن است:

اي از ريم كه گروهي از كويهـا در دوره هايي مبني بر اين دادر سنت ايراني نشانه -1
انتقال عصر پيش تمدني به دورة تمركز قـدرت، صـاحب قـدرت سياسـي و حكـومتي      

(كيانيـان)   شـاهنامه اي از شاعران اسـاطيري  اند كه بازتاب آن را در پيدايش سلسلهشده
هـاي قـدرت و نفـوذ    بينيم؛ اما در مورد كويهاي هند و شاعران عرب، اگرچه نشـانه مي

سياسي مشهود است، دليلي براي فرض به حكومت رسيدن هيچ بخشي از آنهـا وجـود   
ندارد. در عين حال در دورة اسلامي نيز شاعران حتي اگر نقش اصلي در رأس قـدرت  
سياسي به دست نياوردند در نظام سياسي متمركز دربارهاي سلاطين و خلفاي اسـلامي  

الشعرايي دربار از جملة  اتي چون ملكدوباره صاحب نقش و نفوذ سياسي شدند و مقام
 درجات مرتبط با اين نقش سياسي جديد شاعران در عصر اديان توحيدي است.

با توجه به تقدم تاريخي ورود قوم ايراني از مرحلة جامعة كوچـك (مبـتن بـر      -2
پيوند قبايل) به جامعة بزرگ (مبتني بر قدرت متمركز سياسي و نهاد سياسي مركزي كه 

ان با حكومت هخامنشي و در جامعة عرب با فتح مكهّ توسط مسلمين و تأسـيس  در اير
سال فاصله وجود دارد)، مفهـوم   1100نهاد خلافت آغاز شد كه بين دو تحول بيش از 

كوي و كي در شاخة ايراني انتقال و باژگونگي معنايي بسيار يافته اسـت؛ امـا جديـدتر    
سلمان باعث شده است، مفهوم كلي شاعر بودن اين تحول در زندگي اجتماعي اعراب م

 تغيير خويشكاري كمتري پيدا كند. -در دورة غلبة دولتشهري -در فرهنگ اين قوم
شايد به علت همان كهنتر بودن عصر حيات اجتمـاعي كويهـا و سـاية پررنـگ      -3

باورهاي اساطيري و آييني بر آن، كليت مضامين اين سرودها را كـه انعكـاس آن را در   
بيني و تفكرات ديني و پس از آن، احساسات بينيم، جهانو مهريشت مي وداهاو  گاثاها

دادند؛ اما با توجه به نزديكتر بـودن عصـر   ديني تشكيل مي -قومي و مفاخرات حماسي
تاريخي حيات شاعران در زندگي عرب جاهلي به دوران ميانه، علاوه بر ايـن مضـامين   

-اقعگرايانة شاعر را به محيط زندگي وي و تجربهگرايانه و وديني و قومي، نگاه طبيعت

ــي او، يكــي از اصــلي هــاي محتــوايي تــرين زمينــهگرايــي شخصــي و عــاطفي و تغزلّ
هاي قديمتر، دهندة اين اشعار است كه مسلماً در مورد نثر مسجع كاهنان در دوره تشكيل

كـلام كاهنـان   توان گفت بافت محتوايي بايد انتظار داشت و مياي را نميچنين ويژگي
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تر بوده است تا كـلام   هاي كويهاي هندي و ايراني نزديكاصنام عرب احتمالاً به سروده
 شاعران. 

دربارة فرايند الهام شعر به سرايندگان در شعر عرب، واسطة الهام، فرديت يافتـه   -4
است و بسياري شاعران، جن معرفة خاص خود داشتند كه در شعر حتـي نـام او را بـر    

راندند؛ اما واسطة الهام شاعران قبايل كهن هندوايراني، بين سـرايندگان هويـت    زبان مي
يافته داشت و هر سراينده، بسته به باور ديني از پيك الهي خاص  يكسان و غيرتخصيص

كرد. اين تفاوت نيز به تأخر اين نقش در جامعة  جامعه و نه شخص خود طلب الهام مي
اساطيري به واقعگرايي و مضامين غنايي در سرايش  گردد كه از سيطرة تفكر عرب بازمي

 اشعار نزديكتر شده بودند.
 
 نتيجه

در پايان بر مبناي تطبيق اين دو نمونة مطالعة موردي دربارة جايگـاه پيشـاتمدني شـعر    
گيري تمدن و تشكيل حكومتهاي متمركز در حيـات جمعـي و   بايد گفت پيش از شكل

ميم فرد بر ارادة جمع مبتني بود (البتـه نـه بـر تسـاوي     گرايانة قبيله كه به جاي تص جمع
بلكه بر مبناي سلسله مراتب جايگـاه اجتمـاعي افـراد)،     -مشابه نظام دموكراتيك -افراد

شعر از اولين مظاهر فرهنگي انسان بدوي بود و سرايندگان اين اشعار واجد نقش مهـم  
كه خود به كف آورده بودند و  واسطه بين مردم و ارباب انواع (خدايان و توتمها) بودند

گيـري  هـاي تمـدني و همـراه بـا شـكل     نقش شمن (روحاني قبيله) را داشتند. در دوره
حكومتهاي مقتدر و تأسيس دربارها، شاعران، كه زماني مركز احساسات و عواطف قبيله 

بـا   -هـاي حماسـي  آراي مجالس شاهي (دربارها) شدند و سـروده بودند از اين پس بزم
داد كـه مـدح قـدرت و    هـاي غنـايي مـي   جاي خود را به سروده -مي و دينيروحي قو

هاي بلـوغ  ستايش لذت و تغزل، زمينة معنايي اصلي آن را به وجود آورده بود. در دوره
تفكر و هنر ديني نيز شاعراني پديد آمدند كـه بـرخلاف شـاعران بـدوي، ايـن بـار بـا        

ني و عرفاني به زبان شـعر و خلـق هنـر    هاي دي پرداختن به شعر تعليمي در تبليغ آموزه
كوشيدند. در هر حـال، جايگـاه اجتمـاعي شـاعران در جوامـع      ديني در قالب زباني مي

بدوي عصر شرك، مهمترين عامل بود كه در عصر ظهور تفكر ديني، بسياري از آنهـا را  
اش را هكه نمون -در جبهة مقابل توحيد قرار داده بود؛ جايگاهي كه در اين دورة انتقالي
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بتـدريج از ميـان    -در جوامع كهن هند و ايراني و جامعة عرب جاهلي بررسـي كـرديم  
رفت و شاعران متناسب با بافتهاي فرهنگي و عقيدتي متأخر، داراي جايگاه جديدي در 
نظامهاي اجتماعي پسين شدند. الگوي ذيل، كه از استقرا در دو نظام باسـتاني ايرانـي و   

وجه اشتراك اين تحول و مبناي نظري استحصال شده از آن عرب به دست آمده است، 
 دهد.را نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحول بستر اجتماعي شعر متناسب با استحالة بافتهاي فرهنگي و عقيدتي در عصر ورود  -1الگوي 
 از چندخدايي به عصر تفكر ديني وحدتگرا (بر مبناي استقرا در دو نظام باستاني ايراني و عرب)

با بررسيهاي تطبيقي مشابه و استقراي تام در اين حوزه، نظرية جايگـاه   شودشنهاد ميپي
اجتماعي شعر و نقش آن در تحول ايدئولوژيك جوامع باستان بررسي شود. در الگـوي  

شود كه بـر مبنـاي آن شـاعران عصـر شـرك از      ذيل، طرح ابتدايي اين نظريه ترسيم مي
به مادحان يـا ناصـحان دربـاري و مدرسـي      وم)بخشي و واسطه (مديخويشكاري الهام

 از كف داده، نقشي سياسـي  خود را در رأس هرم قدرت جامعه دينيتبديل شده، نقش 
 بود. آوردند كه بستر شعر غنايي در قاعدة هرم قدرت به دست
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 طرح ابتدايي نظرية جايگاه اجتماعي شعر و نقش آن در تحول ايدئولوژيك جوامع باستان -2الگوي 
 

 
 نوشت پي

1 . Gaөa 
2 . Plinius 
3 . Hermipos 
4 . Geldner 
5 . Meillet 
6 . Kavi-  
7 . Henning 
8 . Christiansen 
9 . Boyce  
10 . Dümézil 
11 . Wikander 
12 . Kávya Uŝanas 
13 . Karpan 
14 . haoma 
15 . Shende 
16. Sora people 
17 . Chaudhuri 
18 . Muses 

هاي دانـش بودنـد و از   النوع وحامي هنرها و برخي شاخهنُه الهة يوناني كه رب ها )muse( موز -19
 (الهة حافظه) به وجود آمده) Mnemosyne((خداي خدايان) و نيموزيني )Zeus( ازدواج زئوس

 لاكهاي هنر و دانش بود (جينبانوها حمايت از يكي از رشتهبودند. خويشكاري هريك از اين بغ
)Jean-Luc( ،1996 :41.( 

 اي وجود داشت. سارساواتياز نظر روميان نيز آپولو خداي شعر بود. در هند نيز نظير چنين عقيده -20
)Saraswati( كه همسر برهما )Brahma(  خداي بزرگ بود، خداي شعر و فلسفه و موسيقي و

بـه نـام   ). مصريان قديم خدايي به وجودخدايي 330: 2004شد (داوسون، هنر و خطابه شمرده مي
اعتقاد داشتند كه مظهر قدرت آفرينش و خداي هوش، گفتار، سحر  )Thoth, toth( تهوت يا توت

 اني ـبه طـور مشـابه در اد  ). 55: 1976و جادو، نوشتن و صاحب نيروي خلق كلمات بود (تروي، 
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در قالب ي نيز . الهام در شعر عبربودند الهاممنبع  )Odin( نيمانند اود ياني، خداكهن  اسكانديناوي
متبلور شـده بـود   از روح القدس  اي هيهد به شكل تيحيدر مس يهوه توسط پيامبر و يصدا شنيدن
 ).94: 2013، 37(شارما

21 . garō-nmāna 
22 . garō-dəmāna 
23 . Apollon 
24 . Dionysus 

يونـان و  ديونيزوس يوناني يا باكوس رومي، رب النوع شراب و بارآوري بود. باكانتها، در دينهاي  -25
النوع  كنان به گرد پيكرة ربروم، زنان پرستندة ديونيزوس يا باكوس بودند كه هنگام عبادت، رقص

آمدند. مناسك پنهاني آنها، كه بـا بيخـودي   كردند و به شنيدن موسيقي خاص به وجد مي طواف مي
 ).33: 1366چز،انگيز بود  (ديآمد، متضمن ميگساري و موسيقي گرم هيجانوار به عمل ميديوانه

26 . Oligarchy 
27 . Blunt 
28. polytheism 
29 . Monotheism 
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